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  . مقدمه١

گيري و اثرپذيري شــاعران عرب از قرآن كريم به  بهره   ةپيشــين

گيري از قرآن در شعر اي كه بهره گونهرسد، بهصـدر اسـلام مي

ــت و حرمـت   ــروده بـه دليـل قـداسـ هـاي مـذهبي و معنوي، بـه سـ

اعران نيز گونه ت ميشـ يد و سـخن آنان اي حرمت و قداسـ بخشـ

د ه ديـ ه بـ اه مي  ة را براي مردمي كـ ه قرآن نگـ ت بـ د  حرمـ كردنـ

ــاعرانســاخت. ازاينتر ميتر و ارجمندمقبول گاه  عرب رو ش

به   ياقصـد اسـتناد و اسـتشـهاد و  قصـد تبرّك و تيمن و گاه بهبه

هاي خود را با گوهر تابناك  و عقيدتي سـروده دلايل سـياسـي  

تند، بهآيات قرآني مي انهگونهآراسـ پذيري از هاي اثراي كه نشـ

هاي اين كتاب آســماني را در اشــعار فراواني از شــاعران ســده 

و عصــر انحطاط و حتي در مختلف بخصــوص عصــر عباســي 

  توان يافت. ميدوره معاصر نيز 

ه درن متون، خونظريـ اه متون ادبي و خواه متون پردازان مـ

اند آنان مدعي  دانند.ادبي را فاقد هرگونه معناي مسـتقل ميغير

ــبكـه ه شـ ا را بـ اي از روابط متني وارد كـه، «عمـل خوانش مـ

ا معـاني مي ا يـ ــف كردن معنـ كنـد. تـأويـل كردن يـك متن، كشـ

اينان ).  ٥: ١٣٨٠آن، درواقع رديابي همان روابط اســـت» (آلن،

بينـامتنيـت  چنين رابطـه ميـان امنـدمي  متن را  از نگـاه آنـان  .  نـ

ــف ــت كه نگرش «بينامتنيت از كش ــتم اس هاي بزرگ قرن بيس

دهد و به  ها ارائه ميعناصـر كهكشـان متن  ةرابط  ةنويني در زمين

ان ة ميـ اذبـ ل و جـ امـ ك پردازد. همواره متنمتني ميتعـ ا در يـ هـ

:  ١٣٩٠(نامور مطلق، شـوند»  اي با يكديگر خلق ميارتباط شـبكه

١٠(  

ه  ــعـار خود بـ ــي در اشـ ــاعر پرآوازة انـدلسـ ابن زيـدون شـ

 ارتباط با بيكه   هاي متنوعي، از قرآن تأثير پذيرفته اسـتشـيوه 

ــيم هبنـدي  تقسـ ت  نظريـ انواع بينـامتنيـ پردازان مـدرن در مورد 

اليم و آموزه  ــت، او تعـ هـاي ديني را فرا روي خويش قرار نيسـ

ســو و هاي قرآن از يكيري از الفاظ و واژه گدهد تا با بهره مي

ــه ــعـارش ه ـانـديشـ ه اشـ ــوي ديگر بـ اي والا و ارزنـدة آن از سـ

ــد و بر دلجاودانگي و قداســـت ويژه  وجان خواننده اي ببخشـ

اختن   ــنـ ه شـ ه بـ ــتـ ه وابسـ اهيم شـــاعرانـ أثير بگـذارد. درك مفـ تـ

ها يا عواملي هاي به وجود آورندة آن اسـت، شـاخصشـاخص

ان دهندة  امين و محيط   كه نشـ وجود ارتباطي عميق بين آن مضـ

  پيرامون شاعر است. 

ياسـي، اقتصـادي، و شـاخص هايي مانند؛ موقعيت فردي، سـ

ــاعر همواره از م ــلي آفرينش و لفهؤحتي جغرافيايي ش هاي اص

اعرانه به شـمار مي  در اين مقاله با بررسـي آيد.ابداع مضـامين شـ

ال دون و مطـ هديوان ابن زيـ ــي ـ  عـ ــخصـ ت و تحولات پيرامون شـ

 موضــوعاتينوع نگرش شــاعر  به  تلاش شــد تا زندگي شــاعر 

ــي ــياسـ ــق، طبيعت، تحولات سـ در و...   نعمتانولي،  چون عشـ

 گيردمورد پژوهش قرار   وي مفاهيم و مضـامين شـعري  يلالابه

ــامين در دو  و به نقش قرآن كريم در آفرينش و القاي اين مض

. لذا  پرداخته شوددورة زندگي شاعر، يعني قبل و بعد از زندان  

هاسـت كه پژوهش حاضـر درصـدد پاسـخگويي به آن يسـؤالات

 اند از: عبارت

دون  -١ ــيوه   ابن زيـ ه شـ ه چـ ايي  بـ ه   از قرآن كريمهـ ام گرفتـ الهـ

 ؟است

ــتفاده از مفاهيم و الفاظ قرآني رويكرد ابن زيدون   -٢  در اسـ

  ازآن، چگونه بوده است؟ در زندان و پس

  

  پيشينة تحقيق . ٢

، عنوان يكي از شـــاعران برجســـتة عرببه  ،اشـــعار ابن زيدون

همواره مورد توجه محافل علمي و ادبي بوده اسـت، بخصـوص  

او از منظر تأثيرات قرآني مورد بررســي قرار گرفته و   ليرســا

باره نوشـته شـده اسـت. همچنين الات فراواني دراينكتب و مق
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جويان ي افكار و به شـرح،  نامهدر قالب پايان  يدانشـ حال و بررسـ

  اند. آثار او پرداخته

و  حالاي تحت عنوان «شرحنامهمرضيه مرتضوي در پايان

آزاد   اه گشدر دان ١٣٨٣سالبه  دون»  زي كار و آثار ابناف سيررب

   ي انس ـان لومو ع اتيادب ده كش ـ، دانزيرك م رانهد ت، واحيلاماس ـ

ه    ــمعرفي ابن زيـدون، ببـ او   منثور و منظومار ار و آثكاف  يررسـ

و آثار او نوشـته    مقالاني نيز پيرامون شـخصـيتپرداخته اسـت. 

ية،   ة أندلسـ ت از جمله: مقالة «دراسـ ده اسـ ة الكبري بين شـ البطشـ

ــي   اسـ ان الفـ دالرحمـ ار»، عبـ ه المجمع ابن زيـدون و ابن عمـ (مجلـ

ــماره ؛ در اين مقاله به  ه.ق)١٤٠٢، ربيع الأول  ٣٩العلمي العراقي، شـ

ابعاد شـخصـيتي و فردي ابن زيدون و همچنين حوادثي كه در 

نده با بيان  ت و نويسـ ده اسـ اره شـ دوران وزارت او رخ داده، اشـ

ــيحـات و دلاي ــيســـة  توضـ اع از شـــاعر در برابر دسـ ه دفـ لي بـ

ــنديده  ــفات پس اي كه براي دولتمردان پرداخته و با توجه به ص

ايـت ويژه  ام وزارت و عنـ ــمرده، او را لايق مقـ ابن زيـدون برشـ

  داند. حاكم مي

دور ابن زيدون السـياسـي و الدبلوماسـي في الأندلس  مقالة « 

ــر ملوك الطوائف دي  »،  في عصـ ــين الزبيـ د حسـ ه(محمـ  مجلـ

گونه كه از عنوان )؛ همانم١٩٩٧، سـال٤المورخ العربي، شـماره 

ياسـي و ديپلماتيك ابن  مقاله پيداسـت، در اين پژوهش نقش سـ

ــت. مقا ــي قرار گرفته اس  لةزيدون در مقام وزارت مورد بررس

مجله (السيد عبدالعزيز سالم  »،  معالم قرطبة في شعر ابن زيدون« 

ة م ـ ــلامیـ ــات الاسـ ــري للـدراسـ ــمـارهالمعهـد المصـ ، ۲۲دیـد، شـ

ــال ــانهم۱۹۸۳س ــت تا نش ــده اس ــعي ش ها،  )؛ در اين مقاله نيز س

ــوم، فرهنگ و زيبايي ها و طيبعت قرطبه و همچنين آداب، رس

عار ابن زيدون  هر از خلال اشـ مشـخصـات اجتماعي مردم اين شـ

نعمتي قزويني و   همچنيناسـتخراج و مورد بررسـي قرار گيرد. 

ــني  ــعـار ابن زيـدون بـا قرآن  روابط بينـامتني«  ةدر مقـال ـمحسـ اشـ

)  ه.ش ١٣٩٤، سـال٢٢فصـلنامه مطالعات قرآني، شـماره » (كريم

اند به تبيين برخي از اشـكال بينامتي قرآني در اشـعار سـعي كرده 

ــاعر بپردازنـد؛ نگـارنـدگـان مقـالـة مـذكور در اين پژوهش  اين شـ

اشـعار ابن زيدون را تنها از منظر تاثيرپذيري تلميحي، واژگاني 

ــاره و گزاره  ــاير ابعاد تاثيرپذيري اش ــي كردند و به س اي بررس

بـا پژوهش پيش روي  ــر  لـذا تفـاوت مقـالـه حـاضـ نكردنـد. 

شـوقي ضـيف نيز در  خوانندگان جامعيت و شـمول آن اسـت.

ث پيرامون ابن  ه بحـ دون» بـ اب «نوابغ الفكر العربي؛ ابن زيـ كتـ

زيدون اندلســي و نبوغ وي پرداخته اســت.. از آنجا كه اشــعار 

آن گونه كه تاثيرات قرآني و قرآن  ارتبـاط بازيدون از منظر ابن  

در اين پژوهش سـعي مورد پژوهش واقع نشـده    شـايسـته اسـت

ت   ده اسـ عار شـ براي يافتن ردپاي آيات و عبارات قرآني در اشـ

با دقت بيشـــتري مورد بررســـي قرار ديوان شـــاعر ،ابن زيدون

اط براي   ــتري از اين ارتبـ اد بيشـ اوي گيرد و ابعـ ب واكـ اطـ مخـ

  شود.

 

  درآمد. ٣

 ،ابن زيدون  گواه اين اســت كههاي تاريخ ادبيات عربي كتاب

ــاعران شــرقبه ــاعر تواناي اندلســي با تقليد از ش  عنوان يك ش

توانسـت با كسـاني   ،مانندشو ابداعات و ابتكارات بي ياسـلام

ه   ــطح قرار بگيرد و حتي بـ ك سـ احظ در يـ چون بحتري و جـ

د آنب گردق ـبحتري غرب مل اننـ ه همـ انـ ــفـ أسـ ا متـ ا مورد د. امـ هـ

ــعري او كمتر پرداختـه قرار نگرفـتتوجـه محققـان     و بـه آثـار شـ

 ،شـود، از اينجاسـت كه اهميت موضـوع تحقيق مشـخص ميشـد

ه ت براي نماياندن گوشـ اي هرچند كوچك چرا كه تلاشـي اسـ

هاي شـــاعرانة ابن زيدون. هدف از تحقيق حاضـــر از انديشـــه

 عرب عنوان يك شـاعر و نويسـندة پرآوازة همعرفي ابن زيدون ب

هاي قرآني او در لابه لاي بررسـي افكار و انديشـه  در اندلس و

عارش  دمياشـ ده اسـت. در اين تحقيق  باشـ عي شـ اس   سـ تا براسـ

ــده اســو دربارة به كارگيري مضــامين و مفاهيم  ،لات مطرح ش
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ة   دي نتيجـ ــط شـــاعر و ميزان و نحوة اين بهره منـ قرآني توسـ

 اصل شود.مطلوبي ح

 هاي تأثيرپذيري شاعران از قرآن كريمشيوه. ٣.١

ه   اثرپـذيري واژگـاني:.  ٣.١.١ ــاعر در بـ ــيوه شـ در اين شـ

ــت،  هـا و تركيـباي از واژه گيري پـاره كـار هـا وامـدار قرآن اسـ

عر خود ميها و تركيبيعني واژه  ة هايي را در شـ آورد كه ريشـ

تقيم يا غير تقيم به  قرآني دارند و مسـ اند و زبان شـعر راه يافتهمسـ

ــعر عربي نيز از آن واژه  هـا هـا و تركيـباگر قرآن نبود زبـان شـ

 بهره بود.  طوركلي بيبه

كـه بـه دو نوع اقتبـاس و حـل   :اياثرپـذيري گزاره .٣.١.٢

ــيم مي ــيوه گوينده گزاره، يعني عبارت تقسـ ــود. در اين شـ شـ

اختار عربي بي تغيير و دگرگوني گونه  هيچقرآني را به همان سـ

ــعر يا با اندك تغييري كه در وزن و قافيه ايجاد مي ــود در ش ش

 آورد.  خود مي

موني: .٣.١.٣ ي يا محتوايي، مضـ   اثرپذيري گزارشـ

صـورت ترجمه يا تفسـير در اين شـيوه شـاعر مضـمون آيه را به

 دهد. گزارش مي

در اين شــيوه شــاعر  اثرپذيري الهامي بنيادي: .٣.١.٤

گيرد و سخني س سخن خود را از آية قرآن الهام ميمايه و اسا

هنو را مي ا آيـ ا قرآن آن را بـ ان بـ ايـ ــنـ اي مرتبط ســـازد كـه آشـ

 دانند.  مي

در اين شـيوه نيز شـاعر سـخن   اثرپذيري تلميحي: .٣.١.٥

ه ة نكتـ ايـ ا ميخود را بر پـ ا اي قراني بنـ د آن را بـ ه عمـ ا بـ د امـ كنـ

ا رمزي همراه مي ه يـ ه خواننشـــانـ د كـ او كنـ د وكـ ه كنـ ده را بـ نـ

 دارد.  وامي

ويري: .٣.١.٦  ويرادر اين شـيوه شـاعر تص ـ  اثرپذيري تصـ

ــعري ــتعاره، خويش را از قرآن وام مي ش ــبيه، اس گيرد و از تش

گيرد و صــور خيالي كه در آيات قرآني مجاز و كنايه بهره مي

 ــبه كار رفته اســـت را بازآفريني مي آيات ي از ويراكند و تصـ

 .دهدقرار مي سخن خويشرا محورقرآن 

در اين گونه از   اي يا اســلوبي:اثرپذيري شــيوه .٣.١.٧

ــيوه  ــخنور يكي از شـ هـاي بيـاني بلاغي قرآن را تـاثيرپـذيري سـ

  كند.گيرد و سخن خود را به آن شيوه بيان ميبرمي

 

  ابن زيدون اندلسي  حالشرحبر كوتاه مروري . ٣.٢

وليـد احمـد بن عبد االله بن زيدون مخزومي ابن زيدون، ابو  

،شاعر و نويسنده  اواخر عصر اموي   )١٠٧٠ـ١٠٠٣ /٤٦٣ـ٣٩٤(

ــتو اوايل دورة ملوك   ــكوال،  .الطوائف در اندلس اس (ابن بش

پدرش كه از عالمـان و فقيهان بزرگ قرطبه بود در   )١٩٩٦:٢٥٩

ن الگي ابن زيدون  ١١سـ تسـ اش، ابوبكر  و جد مادري  درگذشـ

ــر ــتي او را برعهـده گرفـتمحمـد سـ دالعظيم،    .پرسـ  :١٩٥٥(عبـ

  )١٠١و ١٠٠

داس مي ــعراي انـ ارة شـ ه دربـ العـ ه مطـ پردازيم، ابن «وقتي بـ

از   )٢٢تا:(ابن زيدون، بي » .يابيمزيدون را زعيم بلامنازع آنها مي

رســد كه بســياري از نظر ميبررســي آثار ابن زيدون چنين به

بود. او در جواني با بسياري از علوم رايج آن عصـر را فراگرفته 

ياسـت دوسـت بود و با آن . ها مجالسـت داشـتمشـاهير علم و سـ

پس از آن بود كه به موسس دولت بني   )٨٣٦ :١٣٩٠ي،(الفاخور

ت و از  جهور نزديـك شـــد و از او لقـب ذوالوزارتين را گرفـ

عنوان سـفير نزد بعضـي از پادشـاهان طوائف فرسـتاده جانب او به

  شد. 

شــناســند و با اين ون را با شــعر عاطفي لطيفش ميابن زيد

نگرند. سراي اندلس است به او ميديده كه او اولين شاعر غزل
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كننـد ي ادبيـات انـدلس مطـالعـه ميو همچنين آنـان كـه در زمينـه

شـناسـند، كه اكثرا در باب رسـائل بيشـتر او را به نثر فائقش مي

ا:    .اخواني اســــت تـ ــلوب ابن  )٤٥٨ (عتيق، بي  دون در   اسـ زيـ

آورد، مخصـوصـا نگارش رسـائلش سـبك جاحظ را به ياد مي

ــاله هزليه ــخره ميرس گيرد، اش كه در آن ابن عبدوس را به س

ــاخر جـاحظ در «التربيع و التـدوير» را به   ــلوب تهكمي و سـ اسـ

  )٤٦٤و ٤٦٣ :(همان» .كندذهن متبادر مي

  

  ابن زيدون و قرآن .٢

ه دون بـ د عرب ابن زيـ عنوان يكي از شـــاعران خلاق و توانمنـ

ــت بـا توجـه و عنـايـت بـه قرآن كريم، بـه آفرينش  ــتـه اسـ توانسـ

د بپردازد و   ــمنـ اخر و ارزشـ اري فـ ــيوه آثـ ايشـ مختلف اين   هـ

ــعـار خود   ه  بـه نمـايش بگـذارد.تـأثيرپـذيري را در اشـ در ادامـه بـ

  :تأثيرپذيري خواهيم پرداخت اين بررسي ابعاد مختلف

 

  اثرپذيري واژگاني  . ٢.١

اعري با بهواژگان ماده اوليه ت كه هر شـ ها كارگيري آناي اسـ

كشــد؛ تصــور خود را از هســتي پيرامون خود به تصــوير مي

ي كه در اختيار همه ت تا با همانند رنگ در نقاشـ ان اسـ ي نقاشـ

افريننـد. ابن زيـدون نيز همـاننـد   مهـارت تـابلوي زيبـاي خود را بيـ

ا مهـارت كم  ،نقـاشيـك   ه  واژگـان  نظيريبـ بـ كـار قرآني را 

گيرد، تا تصـور خويش را از عالم هسـتي و پيرامون خود به  مي

 تختاز قبيل؛ عشـــق، نعمت،    موضـــوعاتي تصـــوير بكشـــد و

ــبر، اخلاق و...  ــاهي، صـ ــعارش قرار   پادشـ را دســـت مايه اشـ

ــيـدن اين امور دهـد. مي ــوير كشـ ابن زيـدون غـالبـا براي بـه تصـ

خ  نواژگا تانهاييتص ـو شـ طلبد. قرآني را به ياري مي  هايداسـ

ا ات قرآن  اين  امـ ه از آيـ انـ اهـ دي آگـ ه برخي از بهره منـ ا بـ تنهـ

ــر  يـك آيـه منحصـ از  يـا جزئي  و  يـا مركـب  واژگـان مفرد 

لفظ گاهي در معنا و مفهوم   ؛ بلكه اشــعار او علاوه برشــودمين

ا متن قرآن كريم ــتنـدارتبـاط   در  هم بـ وانـدن . خواننـده بـا خهسـ

خاصـي را   ةشـود كه آيرو ميروبه  واژگانياشـعار ابن زيدون با  

داعي مي دن، تـ ه عـ ل؛ الحور، الوزر، جنـ اني از قبيـ د، واژگـ كننـ

كوثر، خلق، عظيم، صــبرجميل و... ابن زيدون با آوردن چنين 

افزايد تأثير آن بر خواننده بيبر هايي در شـعرش سـعي دارد  واژه 

 ببخشد. هاي شعرش قداست و به واژه 

از آنجايي كه ابن زيدون چندي به زندان گرفتار آمد، در 

ــايـدش كـه در زنـدان در مـدح أب الحزم بن جهور  ويكي از قصـ

سـروده اسـت، از نوع نگاه ممدوح به نگاه حوريان بهشـتي تعبير 

را به رحم آورد و اميد دوباره   دل پادشاه   كند تا بدين وسيلهمي

  سرايد: چنين مي او در اين باره . به همنشيني با او را ترسيم كند

ــي « ل ــك  رف ــْ ط ــيِ  وَح ــن  م ــوَي  ــه ال ــي  ــن ــع م ــتُ  ــم ــه   ف

ـــــــــوَر ـــــ حـَ الـ ن  مـ ـــــــومٌ  هـ فـْ مـَ لـَ ـــــــــوارَ  جــــــ الـ   » إنَّ 

  )١٠٦: ٢٠٠٤،ابن زيدون(

ق را از آن مانت به من الهام كرد فهميدم (معني عشـ چه كه چشـ

ــايگي از نگـاه زيبـاي معني و مفهوم همچرا كه  جواري و همسـ

  شود.) بهشتي فهميده ميحوريان 

ــمان در  ــوير زيبايي چشـ ــاعر در تصـ از قرآن اين بيت  شـ

ت و ام گرفـ بحُِورٍ عِينٍ» «كـَذَلـِكَ وَزَوَّجْنـَاهُمْ    ةاز آي ـ  كريم الهـ

ــيح    )٥٤ :دخانال( ــيرازي در توض ــت. مكارم ش تأثير پذيرفته اس

آيد زيبايي ميكه از تفاســير برنويســد: چناني «الحور» ميواژه 

ــت و در  ــمان اوس ــان بيش از همه در چش ــريفه انس  اين آيه ش

(مكارم  .كندخداوند چشــمان زيباي حورالعين را توصــيف مي

  )٢٢٥: ١ج،١٣٨٧شيرازي، 

شـعر ابن زيدون اعتذار، وصـف و مدح  مضـاميناز جمله 

يگري اســت كه در برخي اشــعار او ي داســت. اما شــكر جنبه

ــد كه به او كنـد. ابن  نمود پيـدا مي زيدون در بيت زير از معتضـ
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اغ ا در يكي از بـ بپردازد، اجـازه داده بود تـ ه گردش  هـايش بـ

كر مي اعر در تشـ ت و شـ كند و از باغي كه متعلق به معتضـد اسـ

ــت به ــغول گردش اس كند. او با عدن»ياد مي  نهعنوان«جآن مش

اني  عي دارد به خواننده القاء كند كه او از كسـ ذكر اين واژه سـ

گذار سپاس  ؛بلكه ويآورندست كه شكر نعمت به جاي نميني

گذار كس كه سـپاسرا آنزيالطاف ولي نعمتان خويش اسـت 

  گذار خالق نيز  نخواهد بود: سپاس،مخلوق نباشد

ــوّأتـــــني نُعْماكَ    عَـــــــــــــــدْنٍ   جنــــــــــــــــّــــةَ  «بــــــــ

ــالَ  ــــــ ــَ  جــــ ــها،فَضـ ــي وصـــفــــ ــلَّ فــــ ــض» ــــ   القریــــ

  )١٥٢: ٢٠٠٤(ابن زيدون،

اكن كرد كه (نعمت ت جاوداني سـ عر هاي تو مرا در بهشـ در شـ

جولان داد اما به بيراهه رفت و گمراه شـد(كنايه از   وصـف آن 

اينكه شــعر قارد به توصــيف اين نعمت ها نبود لذا از توضــيف 

  )آن بازماند.

ت واژه  ةي « در اين بيـ دْنٍ تَجْرِي : « ةعـدن» آي ـ  جنـ اتُ عـَ جَنَّـ

ا   یمِنْ تَحْتِهَـ كَ جَزَاءُ مَنْ تَزَکَّ ا وَذَلِـ دِینَ فِیهَـ الِـ
ارُ خـَ نْهَـ

َ ْ
را ) ٧٦:  (طـه»  الأ

 آورد. به ياد مي

ابن زيدون از جمله شاعراني است كه باب رثاي پادشاهان 

ــت. او و افراد خانواده  ــوده اس ي آنان را در ادبيات اندلس گش

أب رثــاي  در  و   ومراثي زيبــايي  ــرش  الحزم بن جهور و همسـ

ــد بن ــاعر در ) ٢٠١(عتيق، بي تا:  عباد و مادرش دارد.    معتضـ شـ

ابياتي كه در رثاي مادر معتضــد ســروده اســت، پس از مدح 

ــاهي ممـدوح مي ــد گريزي بـه تخـت پـادشـ زنـد و چنـان معتضـ

بخشـد و چنان آن را ي پادشـاهي معتضـد مياي به اريكهمرتبه

دهد كه سـزاوار اسـت بهترين فرشـتگان آن ارزشـمند جلوه مي

  ي بهشت مشايعت كنند: بالاترين مرتبه را به

ــکٍ  ــرِ مَلائِــــ ــــــ ــلاكٍ و زُهْــــ ــرٌ بأمــــ ــریــــــــــ ــــ ــَ   «سـ

ـــــعَـــــا» یَّ ــَ   إلـــــي جَــــــــــنّـَــــةِ الـــــفِـــــردَوسِ، راحَ مُش

  )١٧٣: ٢٠٠٤، ابن زيدون(

تگان آن را به بالاترين  اهان و بهترين فرشـ (تختي كه پادشـ

  اند.) ي بهشت يعني فردوس برين مشايعت كرده مرتبه

ــردَوسِشاعر دراين بيت از لفظ «  ــفِـ ةِ الـ ــَ ــنّـ ـــ » استفاده جَـ

كرده اســت، تا نهايت ارزش تخت پادشــاهي معتضــد را براي 

اين واژه آي ـ ــيم كنـد.  وَعَمِلُوا «   ةخواننـده ترسـ آمَنُوا  ذِینَ  إِنَّ الـَّ

 
َ
اتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلا الِحَاتِ کَانَتْ لَهُمْ جَنَّ را به  )  ١٠٧: كهفال(»  الصـَّ

 د. كنذهن متبادر مي

عاري چند از ديوانش به مسـأله اعر در اشـ اره شـ ي صـبر اشـ

اي مفهوممي د. او براي القـ ا از مورد نظر    كنـ ــراحتـ خويش صـ

دد مي اظ قرآن كريم مـ هالفـ د. بـ ه جويـ ت زير بـ ال در بيـ طور مثـ

وانمود   امااي نيسـت  كند كه انسـان صـبر پيشـهمخاطب القا مي

كيبا و صـبور امي اعر كند كه شـ برٌ جَميلٌ» كه شـ ت. لفظ «صَـ سـ

ــيم بهره ميخود را از آن بي ه خوبي ترسـ د اين مفهوم را بـ دانـ

  كند: مي

ــــــــــــبرٌ جــــــــمیــــــــلٌ    «لــــــــیــــــــس لــــــــي صـ

ــلْ»  ـــــ ـــ ــمَّ ـــَــ ـــــ ــجـــ ــي أتـــ ـــــ ـــــ ــرَ أنّـــ ـــــ ــیـــ ـــــ   غـــ

  ) ٢٢٤: ٢٠٠٤،ابن زيدون(

  دهم.) فقط خود را صبور نشان مي اما(من صبر نيكو ندارم 

ــتخدام لفظ   برٌ جَميلٌ» در بيت مذكور آياتي چون اس ــَ «ص

مْرًا « 
َ
نْفُسُکُمْ أ

َ
لَتْ لَکُمْ أ هِ بِدَمٍ کَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّ وَ جَاءُوا عَلَی قَمِیصـِ

فُونَ  تَعَانُ عَلَی مَا تَصــِ هُ الْمُســْ بْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّ و )  ١٨:(يوســف» فَصــَ

 شود.ميرا يادآور  )٥ :معارجال(» فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِیلاً « 

ــت كه عمده  ــعار عرب بر گرد آن مدح محوري اس ي اش

دهند و به  چرخد. شــاعران گاه در مدح خلفا داد ســخن ميمي
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 (ضــيف،شــوند.  مبالغه براي ممدوحان صــفاتي قدســي قائل مي

ــرايـان قهـار ابن زيـدون كـه خود از مـديحـه )٢٠٤/   ٤ج ،١٤٣٤ سـ

نيست و گاه الفاظ قرآني را  مستثني ده عاندلس است، از اين قا

تـا ممـدوح را بـه ذوق آورد.  دهـدقرار ميخود  ةمـديح ـ ةمـاي ـجـان

ي «إيهاً أبا عبد الإله» به مدح وزير أبا جا كه در قصــيده مثلا آن

ــيـه مي ــهر بلنسـ چه ماهرانه   ،پردازدعبـداالله بن عبـد العزيز در شـ

ــيم اخلاق و منش ممد وح تركيـب «الخُلُق العَظيم»را براي ترسـ

بـا اين عبـارت ميكـار ميبـه بـه اخلاق گيرد؛ گويـا  خواهـد 

  ممدوح عظمتي مقدس ببخشد:

ــَّ «  ـــــ ـــــ ــذي قَســـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــوظَ، إنَّ الـــ ــظـــ ـــــ   مَ الحـــ

ــَ  ـــــ ـــــ ــقِ العـــ ـــــ ــاكَ بالخُلُـــ ـــــ ــبَـــ ــمحَـــ ـــــ ـــــ   »ظيـــ

  ) ٢٩٧: ٢٠٠٤،ابن زيدون(

يم كرده اسـت به تو اخلاقي (خداوند سـبحان كه بهره  ها را تقسـ

  بزرگ بخشيده است.) 

يف خداوند از در اين بيت عبارت «الخلق العظيم»  يادآور توصـ

ــول(ص)   ــرت رس ــت:  آيهاين  در اخلاق حض «وَإِنَّكَ لَعَلَى   اس

  )٤:  قلمال( ».خُلقٍُ عَظِيمٍ

 

  اي اثرپذيري گزاره .٢.٢

اقتباس گاه گزاره، ي  ابن زيدون به شيوه   اقتباس):(.  ٢.٢.١

ــاختـار عربي بـدون هيچآنيعني عبـارتي قر گونه  ي را بـا همـان سـ

ــود تغييري يـا بـا انـدك تغييري كـه در وزن و قـافيـه ايجـاد مي شـ

 . گيردبه كار ميدر سخن خود 

 ــ آي در  متـعــال  ــد  فِرْعَوْنَ «   ةخــداون آلِ  مِنْ  اکُمْ  ــَ یْن نَجـَّ إِذْ  وَ 

وءَ الْعَذَابِ یُذَ  ومُونَکُمْ ســُ اءَکُمْ یَســُ تَحْیُونَ نِســَ بْنَاءَکُمْ وَیَســْ
َ
حُونَ أ بِّ

کُمْ عَظِیمٌ  ــتـان نجـات    )۴۹  :ةبقر ال(» وَفِي ذَلِکُمْ بَلاَءٌ مِنْ رَبِّ بـه داسـ

ــاره ميبني ــرائيـل اشـ ــكنجـه  اسـ ــط فرعونيـان شـ كنـد كـه توسـ

كشـتند و زنانشـان را براي كنيزي فرزندانشـان را مي،  شـدندمي

تند. قرآن نگه مي ا براي مجسـم كردن عذابي كه داشـ وصـ مخصـ

وموُنَ» كرده اسـت و بني اسـرائيل متحمل مي شـدند تعبير به «يَسُـ

ــتمرار مي ا كـه فعـل مضـــارع دلالـت بر دوام و اسـ د ازآنجـ كنـ

هدرمي ل بـ ــرائيـ ه بني اسـ ابيم كـ ه  يـ ــكنجـ ت شـ داوم تحـ طور مـ

  )١٤٧، ١ج،١٣٨٧(مكارم شيرازي،  .فرعونيان بودند

اره  پـ ــاعر  اين آشــ اس اي از  اقتبـ دك تغييري  ا انـ بـ ه را  يـ

ــدت عـذابي را كـه از نـاحيـهمي ي محبوبش متحمـل كنـد، تـا شـ

  شود براي مخاطب مجسم كند؛ مي

ــمُأيَ«  ــــــــ ودُِّيجــــــــ مَــحــضَ  ــيــحــكَ  ــــــــ ــــــــ أُب انْ    لُ 

ــوءَ العـذابِ ــومُنــــــــــــــي سـ   »و أنــــــــــــــتَ تــــــــــــــسـ

  )٣٣: ٢٠٠٤(ابن زيدون،

ــم و  ــق نابم را به تو ببخش ــت كه من عش ــته اس ــايس (آيا اين ش

م اما تو مرا دم بدم بيازاري و  ته باشـ ت داشـ خالصـانه تو را دوسـ

 شكنجه كني؟!) 

ك ــراقــِ ـــــــ ـــــ فِـ ن  مِـ ــري  ـــــــ ـــــ ــبـ ــلَ صـ ــــــــ ـــــ یـ عِـ   «إن 

ــــــــــــــمْ»  ــــــیــ ــالعَــــــــــــــــذَابُ بــــــــــــه ألــــــ   فــــــــــــــ

  )٢٧٧ :(همان

ه د(اگر كاسـ ت،ي صـبرم از دوري تو لبريز شـ ب اپس عذ ه اسـ

  دردناك است.)  حاصل از اين فراقي و شكنجه

اين بيت در مدح أبا عبداالله بن عبدالعزيز اسـت.ابن زيدون 

ــبرش در فراق ممدوح لبريز در اينجا بيان مي ــه ي ص كند كاس

طاقت از او  شـده،  و درد فراق  براي او بسـيار دردناك اسـت و  

اندوهي كه   تابي و شـدتاسـت.او براي القاي اين بيكف داده 

ــود از تركيـب«عـذاب أليم» مـدد از فراق ممـدوح متحمـل مي شـ

ــده مي ــيـاري از آيـات تكرارشـ جويـد. اين تركيـب عينـا در بسـ

ازگاري  ر ناسـ اني كه با او سـ ت و خداوند متعال همواره كسـ اسـ

نمي د    آورنـددارنـد و بـه او ايمـان  بـه چنين عـذابي تهـديـ را 



پور و منصوري سيفي، اميدي ١٤٠٠)، بهار وتابستان ٩سال ششم، شمارة اول (پياپي هاي قرآني در ادبيات، دوفصلنامة پژوهش  
 

۵۴ 
 

د. مثلا در آي ـمي ذِ «   ةكنـ نَّ الَّـ
َ
ا لَهُمْ وَ أ دْنَـ عْتَـ

َ
الآْخِرَةِ أ  یُؤْمِنُونَ بِـ

َ
ینَ لا

لِیمًا
َ
راءالا(»  عَذَابًا أ اني را كه به آخرت ايمان ندارند،   )١٠:  سـ كسـ

 دهد.به عذاب دردناك روز قيامت بشارت مي

ـــــدَ، فـــــي االله، حــــــــــقَّ جــــــــــها «    و جــــــــــاهـــــَ

ــَ   دٍ ــن دُمـــ ــهِونِن دانَ،مـِــ ــمـــ ـــــ ـــــ ـــــ نَـــ ــالصــَّ ـــــ   »، بـــ

  )٢٨٦: ٢٠٠٤زيدون،(ابن  

كه حق جهاد در راه اوست مجاهدت ورزيد (در راه خدا چنان

ــاني كـه بـه جـاي خـدا بـت را معبود خويش قرار دادنـد  و بـا كسـ

  مبارزه كرد.) 

 ةي مقصود خود قسمتي از آيشاعر در اين بيت براي افاده 

ادِهِ «  هِ حَقَّ جِهَـ دُوا فِي اللَّـ اهِـ تغييري   انـدكبـا را  )٧٨:  حجال(...»  وَجـَ

ان ميخوانـد و  ميفرا د كـه ممـدوح ـچنين بيـ ــلاح  كنـ در راه اصـ

ه حق   هموار كردن  دين و ه كـ ه، آنگونـ ه بهترين وجـ راه حق بـ

 است.تلاش كرده جهاد در راه خداوند است 

ــمةً  ــــــ ــعزِّ رحــــ لِّ في الــــ ــذُّ ــاحَ الــــ ــتَ جَنــــ   «خَفَضــــــ

ــعا» ـــَــ ــضـــــ ـــــ ــزٌ أن تَذِلَّ وتخـــ ـــــ ــها، وَعزیـــ ـــــ ـــــ   لـــ

  )١٧٤: ٢٠٠٤(ابن زيدون،

بـال پـايين آوردي (از روي مهربـاني  هـاي فروتني را براي او 

بسيار دشوار است كه ذلت را بپذيري و در برابر كسي خاضع و

  باشي)

يار به فروتني و خشـوع دعوت مي كند و خداوند متعال بسـ

ــاني ميمي ــيت انس ــخص ــاس ش داند. اين توان گفت آن را اس

شـود و با تأكيد تر ميرنگدعوت در رابطه با والدين بسـيار پر

كه از ي اســراء بعد از اينفراوان همراه اســت. مثلا در ســوره 

خواهد كه براي ذات مقدسـش شـريكي قرار ندهند  ها ميانسـان

و جز او را نپرســتند به احســان به والدين به ويژه هنگام پيري و 

«وَاخْفِضْ  ةكند و در ادامه با آوردن آيرنجوري  ســفارش مي

انِي   یـَ رَبَّ ا  ا کَمـَ لْ رَبِّ ارْحَمْهُمـَ ةِ وَقـُ حْمـَ مِنَ الرَّ لِّ  ذُّ احَ الـ ا جَنـَ لَهُمـَ

غِیرًا»   ــَ ــراءالا(صـ ابـل از مـا مي)  ٢٤: سـ خواهـد كـه همواره در مقـ

ــوع را از روي والـدين فروتن بوده و بـال ــوع و خضـ هـاي خشـ

ت   اني و عطوفـ لمهربـ ابـ دونآن  در مقـ ــترانيم. ابن زيـ ا بگسـ  هـ

اره  از اين آي ـپـ دككريمـه را    ةاي  ا تغييري انـ اده   بـ ي براي افـ

ــود خود فرا مي ــبت ميمقص دهد خواند و آن را به ممدوح نس

ت طبع  اعـ ل بزرگواري و منـ ه را دليـ انـ انـ ه فروتني مهربـ چرا كـ

  داند. ممدوح مي

 

گاهي تنگناي قافيه و وزن و همچنين اشـتياق   حل):(  ٢.٢.٢

ــتندارد تـا براي گوينـده را بر آن مي ،بـه اقتبـاس ــخن  آراسـ سـ

بسـا و چه    تغيير دهدها را  خود به آيات قرآن، بيش از پيش آن

ــد. اين تغيير و تحول در  ــلي آيه را هم از هم بپاش ــاختار اص س

ــودبافت آيات كه حل ناميده مي ــاعران عرب  ،ش ــعار ش در اش

 كاربرد فراواني دارد.  

ده مســتثني عشــاعر عرب از اين قا عنوان يكابن زيدون نيز به

ي «معني الأماني» كه آن را در زندان در نيسـت، مثلا در قصـيده 

چند از ابن جهور پوزش يمدح ابن جهور سـروده اسـت، در ابيات

و چون پيـامبري كـه آيـات  كنـدغفران مي  از او طلـبطلبـد و  مي

ــيحت ممدوح الهي را براي هدايت مردم مي خواند زبان به نص

 زيرا كند؛ يد و او را به غفران و گذشــت توصــيه ميگشــامي

بهشـتي جاودان در سـراي آخرت براي او مهيا شـده اسـت.ابن  

ــحور كردن ابن جهور آيات  هُمْ  زيدون براي مسـ رُهُمْ رَبُّ ــِّ «یُبَشـ

ا نَعِیمٌ مُقِیمٌ  اتٍ لَهُمْ فِیهـَ وَانٍ وَجَنَّـ ــْ هُ وَرِضـ ةٍ مِنْـ و )  ۲۱ة:  توبـال(»  بِرَحْمـَ

كَ «أ ا ذَلِـ دِینَ فِیهَـ الِـ
ارُ خـَ نْهَـ

َ ْ
ا الأ اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَـ هُ لَهُمْ جَنَّـ دَّ اللَّـ َ◌عَـ

الْعَظِیمُ»   ــمنرا در  )  ٨٩:  ةتوبـال(الْفَوْزُ  ــعر مي  ضـ دشـ و   گنجـانـ

  سرايد:گونه مياين
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تْ  ــَ ـــــــرَم ــَ انصـ هـي  ــا،إن  دنـیـــــــ ــة  جـنـــــــ عـــــــــــــــیـمَ    «نَـ

هـر» نَّـ الـ و  ــات  ـَـــــ نّـ جـ الـ ــي  ـــــ فـ ــد  ـْـــــ لـ خـُ ــالـ ب ــمــتَ  ـــــ عِـ
  نَـ

  )١١١ : ٢٠٠٤ ،ابن زيدون(

ــت پر نعمـت دنيـا زنـدگي كن روزي بـه    هر چنـد كـه  ،(در بهشـ

هايي از زير درختان آن هايي كه نهردر بهشـت رسـد،پايان مي

  .) از جاودانگي لذت ببر و دلشاد باشروان است 

گونه كه معلوم اسـت شـاعر چون خود را در چنگال همان

ه  ــير  وزن و قـافيـ ــاختـار آيـات چـاره ،  بينـدمياسـ اي جز تغيير سـ

اي كه علاوه گونهدهد به، اما اين كار را ماهرانه انجام ميداردن

اصـــل آيات نيز در ذهن مخاطب   ش،شـــعر  ه شـــدنبر جاودان

 شود. تداعي مي

مد بن عباد برايش اي كه معتابن زيدون در جواب قصـيده 

ــادي  ــرور و ش ــتايش خلق كريم و س ــت بعد از س ــتاده اس فرس

اش نسبت به ساير هاي شيرينش و برتريمعتمد بن عباد و خنده 

كند كه مردم، او را چنان خوشـــبخت و ســـعادتمند معرفي مي

هايي ســـرشـــار به او ســـحرگاهان نيكويي و احســـان را با جام

براي آفرينشمي ابن زيــدون  ــاننــد.  اين مفهوم زيبــا از   نوشــ

ا دِهَاقًا»  ةجويد و آيعبارات قرآني اســـتمداد مي ــً : نبأال(«وَكَأْسـ

ــيده  )٣٤ ــاختـار قصـ كند و آن را آهنگ ميي خود همرا با سـ

جزئي از  كه گوييكند، اي در بافت شـعر خود حل ميگونهبه

قرآني در شـــعر معلوم   ةچنان ردپاي آيشـــعر اوســـت ولي هم

چنين  اواســـت و قداســـتي جاودانگي به آن بخشـــيده اســـت. 

  سرايد:  مي

نـي،«  الـمـُ ــتِ  ــــــ ــْ دَسـ فــــــــي  دِ  ــْ ع ــَّ ــالــــــــسـ ب ــقْ  ـــــ فِـ
ارتَـ   وَ 

ــؤسِ  ــــــ کــــ ــاقَ الأ ــعَ دِهـَـــ نــــ ــصــُّ ــحِ الــــ ــبــــ   »تُصـــْـــ

  )١٤٤: ٢٠٠٤ ،ابن زيدون(

ه او شــــاعر در اينجـا امير را مورد خطـاب قرار مي( د و بـ دهـ

ــان و مي ه بزن تـا احسـ گويـد اي امير بر تخـت آرزوهـايـت تكيـ

ــود همانگونه كه جامها پي در  ــش تو پي در پي جاري ش بخش

  شوند.)پي از شراب لبريز مي

هاي عبرت آموز و زيبايي قرآن كريم سـرشـار از داسـتان

يوه  حور شـ ان را مسـ ت كه انسـ ايد به  ي بيان خود مياسـ كنند. شـ

كه   هايي اســتر از داســتانقرآن ســرشــاكه   دليل اســتهمين  

شـود گويا مادري بر بالين فرزند خويش قصـه چون تلاوت مي

انمي ــتـ ه داسـ ا آرام بگيرد. از جملـ د تـ ايي كـه در قرآن خوانـ هـ

فراوان به آن اشـاره شـده اسـت داسـتان حضـرت موسـي(ع) و 

ايد   ت، شـ ان اسـ توان گفت كه قرآن توجه بمراحل زندگي ايشـ

بر داشــته اســت كه جزئيات زندگي اي به زندگي اين پيامويژه 

ــوير مياو را چنين دقيق به ــد. از جمله در تص آيات«إذِْ اين كش

ابُوتِ و «   )٣٨:  (طـه  ؛أَوْحَيْنـَا إِلَى أمُِّـكَ مـَا يُوحىَ» ذِفِیـهِ فِي التَّـ نِ اقْـ
َ
أ

دُوٌّ لِي وَ  ذْهُ عـَ خـُ
ْ
أ لِ یَـ احـِ ــَّ السـ  بِـ

هِ الْیَمُّ هِ فِي الْیَمِّ فَلْیُلْقـِ ذِفِیـ اقْـ هُ فَـ دُوٌّ لَـ عـَ

نَعَ عَلَی عَیْنِي ــْ ي وَلِتُصـ ةَ مِنِّ كَ مَحَبـَّ عَلَیـْ تُ  لْقَیـْ
َ
ان(»  وَأ ه )  ٣٩:  همـ بـ

دوران كودكي حضــرت اشــاره دارد، آنگاه كه خداوند متعال 

ــي(ع) وحي كرد كه او را در تابوت بگـذارد و به  به مادر موسـ

دريا بسـپارد تا دسـت سـرنوشـت او را به دامان دشـمنان خدا و 

ــيـده پيغ ي «ألم يـأن أن  مبرش بيـافكنـد. حـال ابن زيـدون در قصـ

ه آن را   ام؟» كـ الغمـ ت از ابن جهور دريبكي  ــكـايـ دح و شـ مـ

ــدنش   ــت، به دوري خود از ابن جهور و زنداني ش ــروده اس س

ــاره مي ــي كنـد و خود را دلداري مياشـ دهد كه او اولين كسـ

آســمان نيز  ؛زيرانيســت كه از مقام و منزلتش طرد شــده اســت

 او رد اين باره كند.  گاهي سـتارگانش را از آن ارتفاع پرت مي

  يد: آسرچنين مي

ــــــــي عــــــبرةٌ أن رمــــــت بــــــه مِّ موسـ
ُ
  «و فــــــــــــي أ

ــلي» اسـ ــابوت،فــاعتـــــــبري و  التّــــــ فـــــــي  الیمِّ    إلـــــــي 

  )٢٤٠: ٢٠٠٤،ابن زيدون(
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گاه (در داسـتان مادر حضـرت موسـي(ع) عبرتي نهفته است، آن

به آب انداخت، پس پند بگير و  تابوت نهاد   كه فرزندش را در

  و آرامشت را حفظ كن.)

ــي(ع) از  ــرت موس ابن زيدون در اين بيت به جدايي حض

ــاره مي كنـد كـه فرزنـدش را از ترس فرعون بـه آب  مـادرش اشـ

بخشــد.   عزتي خويش او را انداخت تا خداوند متعال با اراده 

آن دارد كه پادشـاه چيني زيبا اميد  شـاعر زندانينيز با اين مقدمه

اند با او صـاحب فضـل به پاس دوسـتي قديمي كه با هم داشـته

ه او  ت ســـابقش را بـ دان منزلـ ا آزادي از زنـ د و بـ همكـاري كنـ

 بازگرداند. 

هاي شــيرين و داســتان حضــرت ابراهيم(ع) نيز از داســتان

ــت كه قرآن به آن مي ــبحان در جذابي اسـ پردازد. خداوند سـ

ــتان مبارزه آيات بســـياري به   ي ابراهيم(ع) با مشـــركان و داسـ

ــاره ميبت ــتان اش ــرت ابراهيم(ع) به بتپرس ي  خانه كند. حض

ــايـد بـا اين كـار هـا را درهم ميرود و آنهـا ميآن ــكنـد تـا شـ شـ

ي معبودان دروغينشـان سـوق دهد،  مشـركان را به تفكر درباره 

دن شــوند و اقدام به ســوزانها از خواب غفلت بيدار نمياما آن

خــدا مي برپيــامبر  و چون آتش عظيمي  و ميكننــد  ــد  افروزن

ب ـابراهيم(ع) را در آن مي ــتور ه  افكننـد، خـداونـد  آتش دسـ

آســيب باشــد و او را ســلامت دهد كه بر ابراهيم ســرد و بيمي

  بدارد. 

د از اين هابن زيـدون بعـ ــر كـه حـدود دو مـاه در زنـدان بـ سـ

صـيده اي در مدح بيند، قبرد و گشـايشـي در كار خود نميمي

ســرايد واز حال و روز بدش به او شــكايت وزير ابن جهور مي

ــي خوي  در حقوزير ظلمو ازكنـد  مي كنـد مي  تعبيرش، بـه آتشـ

رايت كرده و كه زبانه مي اعر سـ ت شـ د و اين آتش به بهشـ كشـ

روزگارش را تيره و تار كرده اسـت. ابن زيدون در بيت زير به  

د كـه آتش هوزير يـادآوري مي ــان را ايمن م ميكنـ د انسـ توانـ

ــد مي كن اراده  وزير  اگر  و  را نگــه دارد  ظلمش  توانــد آتش 

  خاموش كند و مانند آتشي كه حضرت ابراهيم(ع) را نسوزاند،

سـوزد،سـرد و كه در آتش حسـادت حسـودان ميابن زيدون  بر 

قُلْنَا یَا نَارُ کُونِي « ة  ي اين مقصود آيآسـيب باشـد.او براي افاده بي

لاَمًا عَلَی إِبْرَاهِیمَ  بيت زير حل   ضـمنرا در   )٦٩ :نبياءالا(»  بَرْدًا وَسـَ

  كند: مي

ــرداً  ـــــ ـــــ ــكُ بَـــ ــأ،تَـــ ـــ ــشـَ ـــــ ــتَ، إنْ تَـــ ــي أنـــ ــأبـــ   «بِـــ

ــنــــــــارِ إبْــــــــراهــــــــیــــــــــــمِ»  ــــــاً،کـــــَـ   وَ سَــــــــلامــــــ

  )٢٨٢ :٢٠٠٤ ،ابن زيدون(

ه آتش!(اي   ــرد مي  فـداي تو!پـدرم بـ ــوي و اگر بخواهي سـ شـ

ه   ــلامـت نگـ ــيـب نميميسـ د آتش داري و آسـ اننـ رســـاني، مـ

  ابراهيم(ع).) 

 

  مضموني) (محتوايي، اثر پذيري گزارشي ٢.٣

مايه، با شــعر بســياري از شــاعران عرب از نظر واژگان و درون

اي كه اين دســته از شــاعران گونهقرآن كريم مرتبط اســت، به

گيرند. ابن زيدون نيز كار ميشـان بهاشـعارمحتواي آيات را در 

ــاعر عربـاز اين قـابـه ــت، وي در ع ـعنوان يـك شـ ده خـارج نيسـ

ــعـارش از محتواي آيـات قرآني الهـام گرفتـه و  ــيـاري از اشـ بسـ

 كار برده است: ها را به زيبايي بهآن

إفْکِهــــــــــــــم بـِ تُ 
مــــــــُــــــنیـْ د  ــــــــــاةُ،و قـَ الوُشـ   «کـانَ 

ــــــــــباطَ یَعــــــــــقوبٍ، و کُنــــــْــــتُ  ــْ یــــــــــبا»أس   الذِّ

  )٤٨: ٢٠٠٤ ،ابن زيدون(

ــخن( اني كـهسـ ه دروغ  چينـ ا   من بـ ار شـــدم،  آنهـ همچون گرفتـ

ــان  آنـاننظر    كـه من در بودنـديعقوب(ع)   فرزنـدان   گرگ   بسـ

  بودم.)

ــتعطـافي ابن زيـدون ديـده مي ــائـد اسـ ــود كـه او در قصـ شـ

مثلا ) ٢٣٦تا: (عتيق، بي آميزد. استعطاف و مدح امير را به هم مي
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» اسـت و ئي «أنا سـيفك الصـدشـاعر در اين بيت كه از قصـيده 

ــاع و   وآن را در مدح أب ــت اوضـ ــروده اسـ الحزم بن جهور سـ

ــيف مي ــامان خويش را توصـ ــاعي كه احوال نابسـ كنـد، اوضـ

آن هســتند. ابن زيدون دراين   مســببچينان و حســودان ســخن

ش و خباثت و خوي بيت براي به تصـــوير كشـــيدن حال و روز

منانش داسـتان حضـرت يوسـف(ع) در قرآن را فرا حسـادت دش ـ

اين منظور مي بهترين نمونـه براي بيـان  خوانـد كـه در نظرش 

ــف(ع) و برادرانش از جمله  ــرت يوسـ ــتان حضـ ــت. داسـ اسـ

ــتان ــف را از داس ــت كه آنان يوس ــيار زيباي قرآني اس هاي بس

ــان به چاه مي ــادتش گاه با پيراهني خوني و اندازند آنفرط حس

شــوند كه يوســف(ع) را آيند و مدعي ميپدر مي دروغين نزد

ــت و واقعـه ــاختگي را برايش تعريف گرگ دريـده اسـ اي سـ

  )٤٠٨ :٩،ج١٣٨٧(مكارم شيرازي،  .كنندمي

کَلَهُ «   ةآي
َ
فَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأ تَبِقُ وَتَرَکْنَا یُوســُ ا ذَهَبْنَا نَســْ بَانَا إِنَّ

َ
قَالُوا یَا أ

ئْبُ وَمَا   ادِقِینَ الذِّ ــَ ا ص نْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ کُنَّ
َ
ــف» أ به اين )  ١٧:(يوس

 واقعه اشاره دارد. 

ــائــــــــرهــا«  كـب الـتــــــــي جــانـــــــــــــــي  ــذّنـوب،  لـلـــــــ ــا    م

ــني أوزْارَهــــــــــا وَزرَي ــري، يُحمَّـــــلِـــــــــــــ يـــ   » غَـــــِ

  )١٠٨ : ٢٠٠٤(ديوان،

مرتكب ها را بزرگترين آنكه ديگرانگناهان را چه شــده اســت(

  ؟!)اندازدبر دوش من ميلحزمآنها را شوند اما ابوامي

ها ابن زيدون قصائد زيادي در باب استعطاف دارد كه آن

الحزم بن جهور كه او را زنداني كرده بود ســـروده   وبارا براي 

اسـت، چرا كه دشـمنان ابن زيدون امير را وادار كردند تا چنين 

ار دربـ ا،  ي او بـدهـد. ه حكميـ ه در بيـت    )٢٣٦ (عتيق، بي تـ از جملـ

ــعيتي مي ــكايت از وض ــده فوق به ش پردازد كه به آن دچار ش

يبان و ياور اســت و با لحني آرام و منطقي، ابن جهور، كه پشــت

ــت را مورد خطاب قرار مي ــگي او بوده اس دهد كه چرا هميش

چينان اسـت و سـعايت حاسـدان و سـخن نسـبت به او بدبين شـده 

اند را بر را گوش كرده و بار گناهي كه ديگرا ن مرتكب شـده 

ــت؟! او براي القـاي اين منظور  ــتـه اسـ دوش ابن زيـدون گـذاشـ

اعباراتي را به ت، كه نشـ ي آگاهي فراوان او از نهكار گرفته اسـ

 ةگونهاي ژرف و دلپذير مضــمون آيقرآن كريم اســت. وي به

خْرَی« 
ُ
 تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

َّ
لا

َ
ت    )٣٨:نجمال(  ؛»أ ار ديگر در اين بيـ را بـ

هايي كه گرفتار با وجود مصائب و بلا  شاعر  كند.بازآفريني مي

ها شــده اســت اميد آن دارد كه ابن جهور را بر ســر رحم آن

ــش بردارد و از زندان   ــايد بار گناه نكرده را از دوش آورد تا ش

 آزادش كند. 

مَـــهـــي الـــمَـــوتِ،  إلـــي  نَـــهـــجٌ،  الـــوَرَي  ــيـــاهُ    عٌـــــــَ حـَ

اعٌ، كَ ــَ ــَّ ــــــــــــــــــــــ ــلَهُم فِيهِ إيض عُ الس ــِ   ...فرُــــــــــ ــمَا يُوض

 ــ حــــــــــــ ــْ ـــــــــرَ كـلِّقَ يإذا المـــــــوتُ أضـ   مـُــــــعَمَّرٍ   صـ

ــالَ ــواءً طــ ــإن سَـــ ــــ ــرُ  فــ ــــ ــعمــ ــــ رَ الــ ــُ ــصـــ ــــ   ...أوْ قـَـ

ــرّدي؟  الـ ــدَ  َــ أقصـــ ــوَرَي  الـ ــي  فِـ ــسٍ  ــفـ نَـ ــس  ــفَـ   أأنـ

 ــعِلقٍ، لِلهـُدي، أهل  رَطَـــــ ــوَ أخ  ــكَ الــــــــــــ   دّهرُ؟» ــــــــــــ

  ) ١١٩: ٢٠٠٤ ،ابن زيدون(

اســت كه به مرگ منتهي   پهناوريجاده بســان  (زندگي مردم 

تابان در اين جاده مي گونه كه همان  در حركتندشـود و مردم شـ

تاب افر شـ دش  ان  مسـ وي مقصـ رانجام  /رودميبه سـ وقتي مرگ سـ

ت،و پايان كار هر موجود زنده  ورت  اي اسـ عمر چه  در اين صـ

آيا  /و يكســان اســت  كوتاه باشــد چه طولاني هيچ فرقي ندارد

درترين   ه مرگ شــــدبين مردم،    انســــان درگرانقـ ا آي ـ؟  طعمـ

  كرد؟) نابودترين گنجينه را روزگار گرانبها

شــاعر به در آن  اي اســت كهقصــيده «لنا في ســوانا عبرة»  

ادرش مي اي مـ دح ابن جهور و رثـ د از زپردامـ اتي چنـ د. در ابيـ

آورد و قصـيده، ازجمله بيت مذكور از مرگ سـخن به ميان مي

كند كه به مرگ ترســيم مي  پهناورياي زندگي مردم را جاده 

بقت ميم ميخت تابان در اين راه ازهم سـ ود و مردم شـ گيرند. شـ
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ي مقصـود خود به كار چه ماهرانه مضـامين قرآني را براي افاده 

اني  مي ا بيـ ال در جـاي جـاي قرآن بـ د متعـ گيرد! چرا كـه خـداونـ

ا و شـگفت رح و بسـط  رسـ ان شـ انگيز واقعيت مرگ را براي انسـ

ــألـهو در   دهـدمي ــاره  آيـات فراوانيبـه مسـ ؛ از كنـدميمرگ اشـ

 ــ آي بُرُوجٍ «   ةجملــه  فِي  کُنْتُمْ  وَلَوْ  الْمَوْتُ  مُ  دْرکِکُّ ــُ ی تَکُونُوا  ا  یْنَمــَ
َ
أ

دَةٍ...»   یـَّ ــَ ه مي  حتميو آن را امري  )  ٧٨:  نســــاءال(مُشـ د كـ دانـ

ــت. حتي هـاي درنـده كس را توان گريز از چنگـالهيچ اش نيسـ

ام علياگر در برج د. امـ ــنـ اشـ اي مرتفع و محكم بـ (ع) دراين هـ

اره مي روي و مرگ بـه جلو فرمـايـد: هنگـامي كـه تو عقـب ميبـ

بـايكــديگر ملاقـات ميمي ،  ه البلاغـ(نهجكنيــد!  آيـد چـه زود 

  )٢٩و  ٢٥ حكمت

ــمون را در بيـت مـذكور بـه زيبـايي بـه  ابن زيـدون نيز همين مضـ

ي مـ ش  مــايـ ي  گــذاردنـ تـ وقـ را  زيـ ــده ؛  زن ر  هـ ــد  ــاي ي بـ اي مـرگ 

دگي ان ميزنـ ايـ ه پـ ا اش بـ اه يـ اطر كوتـ ه همين خـ رســــد.پس بـ

 طولاني بون عمر يكسان است. 

ــن داره  ــــ ــــ ــوّضَ عــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــد ذا عُــ ــــ ــــ ــعــ ــــ   «و بــ

  عَــــــــــــدنــــــــاً،و مــــــــــــن دیبــــــــاجِــــهِ السّـُـــنــــدُســــا» 

  )١٤٢ :٢٠٠٤،ابن زيدون(

راي جاودان،  خداوند به جاي آن دنيا ،از اين  پس( وبه جاي   سـ

  )بخشد.ميحريري را هايي از ي اين دنيا، جامههالباس

ده  ــيـ ت كـه از قصـ دراً» اســـت، ابن در اين بيـ ي «لا زال بـ

ــش ــراي جاودان و نوع پوش ــخن زيدون از س ــتيان س هاي بهش

يم اين   در صـددمضـامين قرآني  بهره گيري ازگويد و با  مي ترسـ

 پايانكه اين دنياي زودگذر و فاني ســرانجام به    اســتانديشــه  

اوند سـراي جاودان و بهشـت برين جاسـت كه خدرسـد و آنمي

ــه مي ــان عرضـ ــار از انواع  را به انسـ ــرشـ ــتي كه سـ كند، بهشـ

ها  ترين پوششجا با بهتربن و ارزنده هاست و انسان درآننعمت

تعال نيز در جاي جاي قرآن از سـراي مشـود. خداوند  ظاهر مي

هاي فراوان آن و نوع پوشـش بهشـتيان سـخن جاودان و نعمت

ه  مي د،ازجملـ هاين  در  گويـ دْنٍ تَجْرِي «   :آيـ اتُ عـَ كَ لَهُمْ جَنَّـ ولَئِـ
ُ
أ

ونَ ثِیَابًا  اوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَیَلْبَســُ ســَ
َ
وْنَ فِیهَا مِنْ أ نْهَارُ یُحَلَّ

َ ْ
مِنْ تَحْتِهِمُ الأ

وَابُ  رَائِكِ نِعْمَ الثَّ
َ ْ
کِئِینَ فِیهَا عَلَی الأ تَبْرَقٍ مُتَّ نْدُسٍ وَإِسـْ رًا مِنْ سـُ خُضـْ

نَتْ  ت را براي مؤمنان    )٣١: كهفال(»   مُرْتَفَقًاوَحَسـُ به  اينگونه  بهشـ

د كه آنان با زينتتصـوير مي بز هايي از طلا و لباسكشـ هاي سـ

ر  بـ ن  كـ مـ مـ وجــه  ن  ريـ تـ هـ بـ ــه  ب ي  ريشــــمـ ابـ و  ري  ريـ حـ رنــگ 

ه اه تكيـ ه داده گـ ايي تكيـ ا هـ ه و زيبـ انـ اهـ ه آگـ دون چـ د. ابن زيـ انـ

 مضامين اين آيه را در شعر خويش به تصوير مي كشد. 

ــةٌ  ــــــــ ــــ ــــ ــالــــو الفــــرارُ إرابَــ ــــــررتُ فــــــــإن قــ ــــــــ   «فــ

ــــــــــي حــــــــــینَ هـــــمَّ بــــــــــه القِبطُ»   فقــــــــــد فرَّ موسـ

  )١٥٩: ٢٠٠٤،ابن زيدون(

ــك   شــ و اگر بگوينــد فرار  ــت، (من فراركردم  اســ برانگيز 

ت،  از  :پيشگويممي ي(ع) نيز فرار كرده اسـ من حضـرت موسـ

  بكشند.) او را تا  در پي او بودندكه فرعونيان  آنگاه 

ي «شـط المزار» اسـت كه ابن زيدون بعد از اين بيت از قصـيده 

ت. آنرا  در قرطبه  گيش ـزمان آوار درفرار از زندان و   روده اسـ سـ

يده ولاده را مورد خطاب قرار مي دهد و از علت او در اين قصـ

او اولين   ؛ زيراكندو آن را توجيه مي ،گويدفرارش ســخن مي

كسي نيست كه اقدام به فرار كرده است و قبل از او نيز كساني 

ــتهبوده  اند. او براي توجيه عمل خويش اند كه پا به فرار گذاشـ

ــامين قرآن مـدد مي ــرت از مضـ ــتـان فرار حضـ گيرد و بـه داسـ

ــي(ع) آن ــتن يكي از  موسـ فرعونيان تحت گاه كه پس از كشـ

ــاره مي ــاني كـه فرار او را تعقيـب بود اشـ كنـد و خطـاب بـه كسـ

ي چون پيامبر نوعي ننگ و عار مي خصـ تان فرار شـ دانند از داسـ

ــخن مي گويد. اين مســأله عمق اطلاعات ابن زيدون و خدا س

ــتان ــامين و داس ــيع او از مض هاي قرآن را به خوبي آگاهي وس

ان مي ايـ اتايســــازد. قرآن كريم در  نمـ لٌ مِنْ  «   ن آيـ اءَ رَجـُ وَجـَ

تَمِرُونَ بِكَ لِیَقْتُلُوكَ  
ْ
 یَأ

َ
ی إِنَّ الْمَلأَ عَی قَالَ یَا مُوسـَ ی الْمَدِینَةِ یَسـْ قْصـَ

َ
أ
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حِینَ  ــِ اصـ كَ مِنَ النَّـ ي لَـ اخْرُجْ إِنِّ ــصال(»  فَـ ا و « ؛ )٢٠:قصـ فَخَرَجَ مِنْهـَ

نِي مِنَ الْقَوْمِ ال الَ رَبِّ نَجِّ بُ قَـ ا یَتَرَقَّـ ائِفًـ الِمِینَ خـَ ــصال(»  ظـَّ ،  )٢١: قصـ

تان اشـاره ميبه اين   و از شـخصـي معروف به مؤمن آل  كندداسـ

ــخن مي د كـه  فرعون سـ ه  گويـ ــي(ع)  بـ د  خبر ميموسـ ه   دهـ كـ

كند و او را به فرار از شـهر تشـويق مي  درپي او هسـتندفرعونيان  

شود و براي نجات از دست ظالمان اقدام به  تاجايي كه قانع مي

  )٦١و ٦٥ :١٦،ج١٣٨٧(مكارم شيرازي،   .كندفرار مي

ــدِ«  ـــــ ــكَـــ ــسِإن يَنـــ ــالأمـــ ــبٌ  ر بـــ ـــــ ــمٌ ثاقـــ ـــــ   نجـــ

ــــــومَ ــاليــ ال  فــــــ ــارضٌ هــــــــطــــّ   » أقــــلــــــــعَ عــــــ

  )٢٤٨ :٢٠٠٤، ابن زيدون(

تاره  د،پرفروغ،بيي (اگر ديروز سـ زا پس امروز ابر باران  نور شـ

  .) حركت كرد و دست از بارش كشيد

ــيده  ــت كه ي «حياة اين بيت از قص ــل كامل» اس ــة و فض ناقص

بكر بن ذكوان سـروده اسـت.   وشـاعر آن را در رثاي قاضـي أب

ه اسـت كردبكربن ذكوان شـاعر را  اندوهگين    وگويا وفات أب

نظير همان مفاهيم و مضـــاميني را كه قرآن كه چنين زيبا و كم

كار ي نابودي اين جهان مادي بهبراي ترســيم قيامت و هنگامه

ــر بهيژگيگيرد و از ومي فرد قرآن كريم هاي خاص و منحصـ

ه ت. خداوند  اسـت، براي القاي انديشـ تفاده كرده اسـ ي خود اسـ

ه اري از كلام وحي، هنگـامـ ــيـ ات بسـ ايي بزرگ در آيـ ي برپـ

ايش  ه نمـ ه ذهن بـ ك بـ ا تصــــاوير ملموس و نزديـ ت را بـ امـ قيـ

دن كوه مي ي شـ دن درياگذارد. مانند متلاشـ ان شـ ها، ها و جوشـ

براي به تصــوير كشــيدن اين منظره بســيار از اجرام اما خداوند  

ــدن آن ــتارگان و تاريك ش ــا س ــوص ــماوي مخص ها و تغيير س

ــتفاده ميحالت آن ــتانه ها اس ــتارگان در آس ي  كند؛ چرا كه س

ــت مي ــنايي خود را از دس دهند و پراكنده قيامت فروغ و روش

 و با قاطعيت تمام از) ١٨١ :٦،ج١٣٨٧(مكارم شـيرازي، شـوند.  مي

ت خبر مي امـ قيـ ايي  أثير  برپـ دون از قرآن تـ د. حـال ابن زيـ دهـ

ــت. و  پـذيرفتـه و مفهوم چنـد آيـه را در يـك بيـت گنجـانـده اسـ

ي مرگ قاضــي و شــدت اندوه خودش خواهد حادثهچون مي

ــمون دو آي ـ د، مضـ ده القـا كنـ ه خواننـ بـ بُ» «   ةرا  اقـِ
الثـَّ جْمُ  النَّ

دَرَتْ»  )  ۳طـارق:ال( انْکــَ جُومُ  النُّ «وَإِذَا  بــه كــار  )۲تکویر:ال(و  را 

 گيرد.مي

هُ  
َ
ــأ نّ الله أنــــــــــــــشـ

َ
  «ربیـــــــبُ مُلــــــــــــــكٍ کــــــــــــــأ

ر إنـــــــــشَاءَ الـــــــــــــــوَري طِــــــــــــیــــــنَا    مِســـــــــکاً و قـــــــَــدَّ

جَ  ــاً و تَوَّ ــــــــــــــاغَهَ وَرِقــــــــــــــــــاً مَحــــــــــــــــــض   ـأو ص

ــبرِ إبداعاً و   ـــ ـ ــعِ التِّ ـــ ــن ناصِـ ـــ ــهُ مـ ـــ ـــ ـــ ــنا» ـ ــسِیـ ـــ ــحـ ـــَ   تـ

  ) ٣٠٠ :٢٠٠٤،ابن زيدون(

گويا كه خداوند    اسـت،پادشـاهان    از سـلاله و نسـل(دوسـت من 

ــك  ــت در حالي كه بقيه مردم را از گل   آفريده او را از مش اس

ا اين  /خلق كرده اســـت د او را از نقره يـ داونـ ه خـ الص كـ ي خـ

و براي شـايسـتگي و نيكويي بيشـتر تاجي از طلا را سـاخته اسـت  

تبر س ـ فيد بيت دوم كنايه از اينكه او چهره .ر او نهاده اسـ اي سـ

  )و نوراني و موهايي طلايي دارد.

شـاعر كه ي «أضـحي التنائي» اسـت از قصـيده  مذكورت  ابيا

و فرسـتد خويش ميق وعش ـمرا براي ولاده دختر المسـتكفي آن  

ــتـهبر عهـد خود بمـانـد و بـه روز تـاخواهـداز او مي اي  هـاي گـذشـ

ــتـهكـه بـا هم  ــاعر در اين ابيـات به  داشـ ــرت بخورد. شـ انـد حسـ

وق خويش ولاده ميتصـوير زيبايي م معشـ پردازد و با هاي جسـ

كند. استمداد از مضامين قرآني او را شاهكار خلقت معرفي مي

ــانكنـد كه خداوند همـهابن زيدون ادعا مي ها را از گل ي انسـ

و در ي خالص  سـرشـته اسـت ولي ولاده را از مشـك يا از نقره 

ت. همه  آفرينش او كمال دقت و ظرافت را به ته اسـ اين كار بسـ

ــامين بار ــت. خداوند جليل در مض ــده اس ها در قرآن تكرار ش

شود و آيات فراواني مراحل تكميل خلقت انسان را يادآور مي

ــان همواره بـه ــن توجهي كـه در خلقـت انسـ خـاطر ابـداع و حسـ

هايي چون ا با نامو بارها خويش ر  بالدداشــته اســت به خود مي

ــن الخـالقين معرفي مي هكنـد.  احسـ ذِي «   ةل در آي ـامث ـعنوان بـ الَّـ



پور و منصوري سيفي، اميدي ١٤٠٠)، بهار وتابستان ٩سال ششم، شمارة اول (پياپي هاي قرآني در ادبيات، دوفصلنامة پژوهش  
 

۶٠ 
 

انِ مِنْ طِینٍ  نْسـَ ِ
ْ

 خَلْقَ الإ
َ
يْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأ نَ کُلَّ شـَ حْسـَ

َ
جدال(» أ ) ٧: ةسـ

اره م ان اشـ ته ايبه خلقت انسـ رشـ ت و س ـكند كه او را از گل سـ

ــن   خلقت نظام آفرينش در ابتداي آيه توجه مخاطب را به حس

ــت كه ابن زيدون آنجلب مي ــاميني اس ها كند. اين همان مض

را در ابياتي كه در وصـف ولاده سـروده اسـت بازآفريني كرده 

 است.

ــنُ  ـــ ـــ ــــــــحَ الحـــــــــــــــقُّ المــــــــــــبیــــ ـــ   «وَضــــَـــ

ــنُ»  ــــ ــــ ــــ ــــ ــقیــ ــــ ــــ ــكَّ الیــ ــــ ــــ ــي الشّــ ــفــ ــــ ــــ   و نــ

  )٣٠٤: ٢٠٠٤،ابن زيدون(

  ن شك را از بين برد.) (حقيقت آشكار روشن شد و يقي

ك و باطل كانوني  دن حق و حقيقت و نابودي شـ ظاهر شـ

ات قرآن بر محور آن مي اري از آيـ ــيـ ه بسـ د.  اســــت كـ چرخـ

ه   احق را بـ ل و نـ اطـ ات وحي چيرگي حق بر بـ اري از آيـ ــيـ بسـ

ند. حق و حقيقت واقعيتي اسـت كه بدون شـك تصـوير مي كشـ

يد كه چيزي فرماي اسـراء ميشـود. خداوند در سـوره روشـن مي

ــت  ــواب و درسـ ــركـان پيـامبر را از راه صـ نمـانـده بود كـه مشـ

ــت را بر منحرف كنند تا غير از آن ــده اس چه كه بر او وحي ش

دد و اگر اراده  ــوي آنخـدا ببنـ ه سـ امبر بـ د نبود پيـ ا  ي خـداونـ هـ

ولش ميمتمايل مي د. در ادامه خدا از رسـ خواهد كه نماز به  شـ

در محضر خداوند دعا كند كه   داري كند وزنده پا دارد و شب

اطـل را  ان بـ دا ســـازد و بنيـ اري و حق و حقيقـت را هويـ او را يـ

لَ «   ةبركنـد. خـداونـد در آي ـ اطِـ لُ إِنَّ الْبَـ اطـِ اءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَـ لْ جـَ وَقُـ

ــراءالا(» کَانَ زَهُوقًا ــي به كار ،  )٨١ :س افعال را به صــورت ماض

ــت تا بر حتميت وقوع فعل دلال ــد و با برده اسـ ــته باشـ ت داشـ

ي آيه آمده اسـت و قسـمت دوم آيه كريمه تذييلي كه در ادامه

كند، ظاهر شـدن حق و نابودي باطل كاملا مسـجل را تأكيد مي

  )٤١٨ :١٣٩٠(هاشمي،  .شودمي

  

  اثرپذيري تلميحي  ٢.٤

نهد اما به عمد اي بنا مينكته  ةگاه شـاعر سـخن خويش را بر پاي

سازد و اي به گذشته همراه ميباستاني و اشاره اي  آن را با نشانه

چه بدان نظر داشته،  ي اهل دل و آشنا را با آنگونه خواننده اين

و  كاوشي ناآشــنا را به  و چه بســا خواننده  شــودرهنمون مي

ــورت كلام خود را  تحقيق وا مي دين صـ ــكليدارد و بـ ه شـ  بـ

ربيات بتواند پلي به گذشــته باشــد و تج  تاكند  ســازماندهي مي

  ساز گذشته را يادآوري نمايد. مثلا در بيت: تاريخ

هٍ  ــــــــــــرَّ لَ حُــــــــ ــاءً، لَســتِ أوَّ ـــــــــــــــ   «أقَلّي بُکَــــــــ

کـلِ  الثُّ ضِ  ــَ ــحـــــــــــــــــــــاً عَلی مَضـ ی کَشـ ــَ الأسـ بـ   طَوَت 

ه ــِ ب ت  ــَ رَم أن  ــرَهٌ  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ب ــِ ع ی  وســـــَ ــُ م أمِ  ــي    وَف

ــلـي» واســ رِي  بـِ اعـتـَ ــَ ف ــابـوتِ،  ـــــــــــــ تـّ الـ فـي   ، مِّ یـَ الـ ی    إلـ

  ) ۲۴۰ :۲۰۰۴(دیوان، 

ــتي  كـه تو اولين زن آزاده (كم گريـه و زاري كن، چرا اي نيسـ

تان مادر  ت/ در داسـ كه با اكراه در معرض اندوه قرار گرفته اسـ

ت، آن ي(ع) عبرتي نهفته اسـ گاه كه فرزندش را حضـرت موسـ

به آب انداخت، پس پند بگير و آرامشــت را و  در تابوت نهاد  

  حفظ كن.) 

دون در   ات از  ابن زيـ دة اين ابيـ ــيـ أن أن يبكي   قصـ «ألم يـ

ــقت و غم با خطاب قرار دادن مادر خويش و بيان  الغمام؟»   مش

به تصـوير كشـيدن زندان و رنج،   ، ضـمنغربت دوران اسـارت

ــتـان تولـد و كودكي پر ــي (ع)  بـه داسـ ــرت موسـ دغـدغـة حضـ

ــت ــي بـه مـادر و از مـادرش مي تلميحي زده اسـ خواهـد بـا تـاسـ

ي ضـــمن و  حضـــرت موســـي از حزن و گريه خويش بكاهد.

ســازي ميان فراق و دوري حضــرت ايجاد اميدواري و همانند

موســي (ع) و كودكي پردرد آن حضــرت با دوران ملتهب و 

ــوب وي در زندانپر ، اميدوارانه  و انوه مادرش از اين فراق  آش

اعر در  اس شـ ت. بر اين اسـ آرزومند پايان غم، اندوه و فراق اسـ
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ة   آيـ اي تلميحي كلام خود از  القـاي معنـ مِّ « پي 
ُ
أ ا إِلَی  وْحَیْنـَ

َ
أ وَ 

 
َ

 تَخَافِي وَلا
َ

لْقِیهِ فِي الْیَمِّ وَلا
َ
عِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأ ــِ رْض

َ
نْ أ

َ
ی أ ــَ مُوس

لِینَ  ــَ اعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسـ كِ وَجـَ وهُ إِلَیْـ ا رَادُّ ــص Y»تَحْزَنِي إِنَّـ  )٧ :(القصـ

به ذكر اقتباس كرده و كلام خود را برجسته ساخته است. لازم  

د و فراق  ان تولـ ــتـ ه داسـ دون علاوه بر تلميح بـ اســــت ابن زيـ

حضـرت موسـي(ع) و ارتباط معنايي آن با دوران اسـارتش در 

ها و مشــكلات نيز زندان، صــبر و شــكيبايي در دوران ســختي

  است.  شده متذكر 

 

  اثرپذيري تصويري  ٢.٥

گيرد و از تشــبيه،  گاه شــاعر شــعر خويش را از قرآن وام مي

تعاره، مجاز و كنايه ور خيالي يگبهره مي هاي قرآنياسـ رد و صـ

يا در  موقعيتكار رفته اسـت را در همان  كه در آيات قرآني به

ــابه بار ديگر مي موقعيتي ــرايد و تصـ ـمش را وير آيات قرآن اس

 دهد:قرار ميسخن خويش محور 

ــهوينيَ«   ــــــ تــــ ــْ ــس ــــــــي لَيَــــ ــبْوَةً  وإنـّـــ ــــ ــَ ــبَرقُ ص  الــــ

ــي ــطُ  إلـــ ــادَ يخـــ ــدا كـــ ــرٍ إنْ بـــ ــرقِ ثَغْـــ ــفُبـــ ـــــ  »ـــ

  )١٨٥: ٢٠٠٤،ابن زيدون(

ــيفته و مجذوب خويشمرا   دندانهاي محبوب  (برق كند مي شـ

تاق برق د وم وآناو مي  ندانو مشـ كار آن دندانها  گاه كه شـ آشـ

  ) كندخيره ميها را شود چشممي

اد، امير  دح معتضــــد بن عبـ ت را در مـ دون اين بيـ ابن زيـ

. گفتاشـبيليه سـروده اسـت و با اين قصـيده عيد را به او تبريك 

ــاعر در مقدمه ــيف و تمجيد از ش ــيده به توص ي غزلي اين قص

هپولاده مي هردازد، بـ اياي كـه برق  گونـ دانهـ او   دنـ ــوقهـ را معشـ

فيد ولاكندو مشـتاق دندانميشـيفته   ده وبا ده  هاي براق و سـ شـ

اندك  شـود.با خيره ميچشـمان ابن زيدون    آشـكار شـدن آنها

ــوير را از آي يابيمدرميقرآن  ازآشـــنايي    ةكه شـــاعر اين تصـ

ظْلَمَ « 
َ
وْا فِیهِ وَإِذَا أ اءَ لَهُمْ مَشـَ ضـَ

َ
مَا أ ارَهُمْ کُلَّ بْصـَ

َ
یَکَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أ

هُ لَ  اءَ اللَّ هَ عَلَی عَلَیْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شـَ ارِهِمْ إِنَّ اللَّ بْصـَ
َ
مْعِهِمْ وَأ ذَهَبَ بِسـَ

يْءٍ قَدِیرٌ  به عاريه گرفته اسـت. خداوند متعال )  ۲۰:ةبقر ال(»  کُلِّ شـَ

ــركـان اشـــاره  ه گمراهي مشـ ل از آن بـ ات قبـ ه وآيـ در اين آيـ

زند و بيابان  كند كه درتاريكي صــحرا همزمان كه برقي ميمي

روند چندگامي در پرتو آن راه ميشــود، تاريك، روشــن مي

شــود وآنها را درجاي ولي بلافاصــله ظلمت بر آنها مســلط مي

ــت كه خود متوقف مي كند و اين نور خيره كننده نزديك اسـ

ابن   )١٤٧ :١،ج١٣٨٧(مكارم شـيرازي، چشــمانشــان را نابينا كند. 

ــت و  ييزيبا  بهزيدون   ــوير را از قرآن الهام گرفته اسـ اين تصـ

ــوقـه  برق دنـدان اش را بـه همـان برقي كـه در تـاريكي هـاي معشـ

ــه مي ــبيه ميمحض برگمراهان عرض ــود، تش كند و اين برق ش

 :كندچشمان عاشق را مسحور و مبهوت تلألو خود مي

ــودُهُ، ـــُـــ ــبَّ وَقــــ ـــَـــ ــیِه، یُشــــــ ــــ ــیمٌ لعاصــِ ــــــ   «جَحــــ

  وجَــــــــــــنّةُ عَــــــــــــــــدنٍ للمـُـــــــــــطیعینَ تُزْلَــــــــــــــــفُ»

  )١٨٧: ٢٠٠٤،ابن زيدون(

ــان  براي هر كه او را فرمان نبرد  ممدوح من ( آتش جهنمي بسـ

بهشـــت جاوداني ،همانگونه كه شـــوداســـت كه برافروخته مي

  شود.) بردار نزديك مياست كه به افراد فرمان

ــت كـه  ــبيليـه اسـ اين بيـت در مـدح معتمـد بن عبـاد امير اشـ

ــاعر از او به ــاني عنوان جهنمي ياد ميش كند كه متمردان وكس

ها هيزم كشـــد وآنبرند را در كام خود ميه از او فرمان نميك 

ي ديگر اشـوند و در مصـرع دوم جنبهآتش سـوزان خشـم او مي

كشــد كه در مقابل كســاني از اخلاق ممدوح را به تصــوير مي

خو و مهربان برند بسـيار نرمكه مريد او هسـتند و او را فرمان مي

ت، به وند و در كنار او ك ميگونه اي كه افراد به او نزدياسـ شـ

ابنـد و از او بـهجـاه و مكـان مي ــتي يـاد مييـ د كـه عنوان بهشـ كنـ

ــخص مطيعـان درگاه او، گرداگردش حلقـه مي زنند. كاملا مشـ

اســـت كه ابن زيدون مبدع اين تصـــوير نيســـت و شـــاعر تنها  
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كار رفته وامدار قرآن اســت و همان تصــاويري كه در قرآن به

ــت را بـار ديگر در ــابـه بـازآفريني مييتي  موقعاسـ  ؛زيرا كنـدمشـ

ــه آي در  « قرآن  یـنَ هــاي  قِـ
تَّـ مُـ لِلْـ ةُ  ــَّ ن الْجـَ تِ  ــَ زْلِف

ُ
الْجَحِيـمُ   وَأ وَبُرِّزَتِ 

قيامت و   ةصـــحن ة آنگاه كه دربار)  ٩١-٩٠:  شـــعراءال(؛ لِلْغَاوِينَ»

خن مي ويري را به نمايش ميآخرت سـ گذارد گويد چنين تصـ

شـود و جهنم پرهيزكاران نزديك مي  بهكه در آن روز بهشـت  

 گردد. براي گمراهان نمودار مي

ــيـده  ــحي التنائي» ولاده را مخاطب ابن زيدون در قصـ اي «أضـ

خواهـد كـه بر عهـد خودش پـايـدار بمـاند  دهـد و از او ميقرار مي

تهو بر روز چرا كه معشـوق با او ؛  اش حسـرت بخوردهاي گذشـ

كرده و عهد و پيمانش را از ياد برده اســـت. ابن زيدون دل بد  

  سرايد: خطاب به ولاده مي

ــها  ــدْرَتـِـ ــــ ــا، بِسِــ ــــ ــــ بدِلْنــ
ُ
ــلدِ أ ــــ ــــ ــنّةَ الخـُـ ــــ ــــ   «یا جَــ

ــلِینَا»  ــــ ــاً و غِســـ ــــ ومــ ــذْبِ،زَقُّ ــــ ــرِ العـَـ ــوثـَـ ـــَـــــ   و الکــ

  )٣٠١ :٢٠٠٤،(ابن زيدون

در و  ( ت جاودان، در فراق و دوري تو، درخت سـ آب اي بهشـ

ــت يعني  ــده اس ــلين تبديل ش كوثر به درخت زقوم و آب غس

شـادابي و نشـاط ما در فراق تو به تلخي و ناراحتي تبديل شـده 

  .) است

كند شـاعر در اين بيت ولاده را به بهشـت بريني تشـبيه مي

ــار درخت ــايه س ــاعر مدتي در س ــدر و كه ش ــايه س هاي پر س

ه بهشــــت   ه هنگـام ورود بـ ان بـ ه مؤمنـ از آن حوض كوثر، كـ

ي مـ راب  اســــتســــيـ رده  بـ ســــر  ــه  ب ــد  رســــي،   ؛شــــون بـ (طـ

ه  )٥٤٩،ص١٠،ج١٣٧٢ ه و بـ افتـ ولي اكنون ولاده روي از او برتـ

ذابش از  ه نعمـت، ســـاكن جهنمي شـــده كـه عـ جـاي آن همـ

درخت زقوم اسـت. زقوم گياهي اسـت تلخ و بد بو و بد طعم، 

كند و گاه رسد ورم مياي دارد كه وقتي به بدن انسان ميشيره 

ه   ذاي تنفربـ ه ميهر نوع غـ ان گفتـ ــود.  آميز دوزخيـ ارم شـ (مكـ

ــيرازي،  ــرابش بـه آن خونـابـه)٢٤٦:  ٢٣،ج١٣٨٧شـ ي كـه از او شـ

شـود مبدل شـده اسـت. پوسـت و گوشـت جهنميان ترشـح مي

د متعـال در جـاي جـاي قرآن از نعمـت ان و خـداونـ ــتيـ هـاي بهشـ

ها را به  هاي جهنميان سـخن گفته اسـت و حال و روز آنعذاب

صـوير كشـيده و بارها با يكديگر مقايسـه كرده اسـت، چنان كه ت

ــيم برمي ــويري از حال و روز خويش را ترسـ ــاعر تصـ آيد شـ

ــت و چـه زيبـا و   ةآي ـ  كنـد كـه از چنـدينمي ــتفـاد اسـ قرآن مسـ

ماهرانه آنها را با هم تركيب كرده اســت تا مقصــود خويش را 

فِي سِدْرٍ « كه در آيات  ي  به زيبايي القا كند. ابن زيدون تصاوير

ودٍ»  ومٍ»  )۲۸ :ةواقعال(مَخْضـُ جَرٍ مِنْ زَقُّ َکِلُونَ مِنْ شـَ  :عةواقال(و «لآ

لِینٍ»   )۵۲ ــْ  مِنْ غِسـ
َّ

امٌ إِلا  طَعَـ
َ

اكَ  )۳۶ :ةحـاقـال(و «وَلا عْطَیْنَـ
َ
ا أ و «إِنَّـ

ارائه شـــده اســـت را در هم تنيده اســـت، تا ) ١:كوثرال(» الْکَوْثَرَ 

ه نمـايش   ايپرده  ــق خودش را براي مخـاطـب بـ از تراژدي عشـ

  بگذارد. 

 

  اي يا سبكي(اسلوبي) اثرپذيري شيوه .٦.١

ــبـكابن زيـدون در پـاره  ــعـار خويش از سـ هـاي بيـاني  اي از اشـ

ازآفريني قرآن بهره برده اســـت و آن ا انـدك تغييري بـ ا را بـ هـ

ــت تا  ــكـاركرده اسـ ــيلـه منظور خويش را آشـ تر به به اين وسـ

ان د، همـ ب برســـانـ اطـ ازمخـ ا اعجـ د بـ ه كـه قرآن مجيـ اي گونـ هـ

گذارد. اش، اوج تأثير را بر روح و روان آدمي برجاي ميبياني

ــبكي كه ابن زيدون در پاره  ــعار خويش از از جمله س اي از اش

  ها استفاده كرده است، سبك استفهامي است. مانند:آن

َــــبـــيـــلٍ،مِل  هَ«  ســـ ــنٌ  ن  أســـ لـــي  الـــعَـــتْـــبِ    فـــمـــاءٌ 

 ــ ــعُ  يإلـ والـ ــاكَ  ــبـ ــتـ عُـ ــن  مـ ــة  ــر؟ِ»اذُوبـ َــ ــخَصـــ   لـ

  )١١٠: ٢٠٠٤،ابن زيدون(

آيا راهي   ،آلود اســتآب ســرزنش و ملامت گلاكنون كه  (

ي خنك و گواراي رضايت تو وجود يابي به چشمهبراي دست
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ــرزنش تو  دارد؟! ــايتي و سـ كنـايـه از اينكـه اكنون كـه بـا نـارضـ

  ) تم آيا راهي هست كه تو از من راضي شويمواجه هس

ــتند تا در  ــتفهام همراه هسـ ــياري از آيات قرآني با اسـ بسـ

مخاطب نوعي كشـش و انگيزه ايجاد شـود. براي مثال خداوند  

لْ «   ةدر آي ـ ا فَهَـ ذُنُوبِنَـ ا بِـ
اعْتَرَفْنَـ ا اثْنَتَیْنِ فَـ حْیَیْتَنَـ

َ
ا اثْنَتَیْنِ وَأ نَـ مَتَّ

َ
ا أ نَـ الُوا رَبَّ قَـ

بِیلٍ إِلَ  از همين شـيوه براي بيان حالت )  ١١:(غافر» ی خُرُوجٍ مِنْ سـَ

ال راه خروج از آن  ه دنبـ د و بـ ــتنـ ه در جهنم هسـ كســــاني كـ

ــتفاده مي ــيوا اس گردند، به بهترين وجه و با عباراتي كوتاه و ش

ي اين پرسـش تشـويق شـنونده اسـت به چيزي كرده اسـت. فايده 

  )١٧٥: ١٣٩٠(هاشمي،كه ذكر خواهد شد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتيجه 

كند كه بررســـي ديوان ابن زيدون اين واقعيت را آشـــكار مي

هاي به تصــوير كشــيدن مضــامين و افكار شــاعر يكي از راه 

بيند. لذا گاه ي خويش را اسـتمداد از آيات قرآني ميشـاعرانه

كند و در طور صــريح اســتفاده ميآيات و عبارات قرآني بهاز  

و  از عبـارات  ــمتي  بـا قسـ تنهـا كلام خود را  برخي از موارد 

نيز كلمـهتراكيـب قرآني آذين مي را بنـدد، گـاه  اي از قرآن 

گيرد. ابن كـار ميعنوان رمز براي القـاي مفـاهيم مـد نظرش بـهبـه

  ايصـحنهگيرد، تا  عاريه ميزيدون احيانا تصـاوير قرآني را به  

هرچند كوتاه از دوران حبسـش را به نمايش بگذارد. مهمترين 

صــوير كشــيدن تهدف او در اقتباس از قرآن كريم در ابتدا به

اموري چون؛ عشـق به ولاده، زندگي، طبيعت و سـخاوت ولي 

ي اشـعار قبل از زندان او و حتي نعمتان اسـت. اين تأثير در همه

شـود. وط به امور روزمره اسـت فراوان ديده مياشـعاري كه مرب

ــدان گرفتـار زنـدان   ــادت حـاسـ امـا در دوراني كـه بـه علـت حسـ

كند، مفاهيم و الفاظ قرآني بد ميدل  شود و ابن جهور با او  مي

اش از اموري چون؛ را بيشـتر براي توصـيفات و تصـاوير شـاعرانه

به كار   اشگنـاهيوفايي، آزادي از زندان و اثبـات بيمرگ، بي

  گيرد.  مي

به طور كلي ابن زيدون در اغلب اشـعار خود از قران كريم در 

موني)، ابعاد گوناگون آن (واژگاني، گزاره  ي (مضـ اي، گزارشـ

اي)) بهرهمند گشـته اسـت. تلميحي، تصـويري وسـبكي (شـيوه 

ا بهره همچنين  وي   تبـ اي ويژه و خـاص اين گيري از ظرفيـ هـ

ــماني، ســاخت گذار، ارزشــمند و أثيرهاي تكتاب مقدس آس

ــامين  ــتگي الفاظ و مضـ ممتـازي خلق كرده كه در عين برجسـ

ها تنيده قرآني در اشــعارش ســهولت و ســادگي را در ميان آن

  است.
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